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 در نمایش نامه خواني شب هزارویکم
زادروز بهرام بیضایي

 سخنراني ناصر تقوایي
شــرق: در زادروز بهــرام  �

بیضایی، یکشــنبه پنجم دي، 
«شــب  نمایش نامــه   ،۹۵
هزارویکــم» با حضــور ویژه 
تئاترشــهر  در  تقوایي  ناصــر 
نمایش نامه خواني مي شــود.

این برنامه به کارگردانی هادی ســروری اجرا مي شود 
که سه نقش خوان و ســه نوازنده در این اجرا حضور 
دارنــد. ناصر تقوایی به تماشــای اجرا می نشــیند و 
دقایقی هم دربــاره آثار بیضایی صحبت خواهد کرد. 
شــهال الهیجی از دیگر میهمانان ایــن اجرا خواهد 
بود.تاکنــون هشــت نمایش نامــه از آثــار بیضایی از 
ســوی ســروری نمایش نامه خوانی شــده است. این 
اجرا یکشنبه، پنجم دی  ســاعت ۱۸، در تالار مشاهیر 

مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

اختتامیه نمایشگاه «ژازه» 
با پرفورمنس «محسن حسینی»

نمایشگاه  � اختتامیه  شرق: 
ژازه تباتبایــی بــا پرفورمنس 
هنرمندی  بــا  ژازه»  «ضیافت 
بازیگر  حســینی»،  «محســن 
تئاتــر ایــران خاتمــه خواهد 
یافت. محســن حســینی که 

دانش آموختــه تئاتــر، درام و ارتباطــات از دانشــگاه 
یوســتوس لیبیــک گیســن آلمــان اســت، ایــن بار 
شیفتگی اش را نســبت به آثار نقاشی و مجسمه های 
ژازه تباتبایــی، در پارتیتــوری از مولتــی مدیا، رقص یا 
خطابه نمایشی (Lecture performance) ساعت ۱۸ 
روز های جمعه و شنبه ۱۰ و ۱۱ دی در گالری شهریور به 
نمایش می گذارد. حسینی، میهمانان شرکت کننده در 
این ضیافت را به مشارکت و هم نوازی و هم بازی شدن 
در این پرفورمنس دعوت می کند؛ زیرا به گفتار بی بدیل 
ژازه تباتبایــی در حیطــه هنــر پرفورمنــس، رویداد، 
رخدادهای ناگهانی و به عبارتی هنرِ ناگهانی حرف اول 
را می زند. علاقه مندان می توانند به گالری شــهریور به 
نشانی الهیه، خیابان خزر شمالی، بن بست هرمز، پلاک 

۹ مراجعه کنند. ورود برای علاقه مندان آزاد است.

رونمایی از کتاب
 «روزگار برزخی معماری ما»

کتاب «روزگار برزخی معماری ما» به قلم علی  �
اعطا با ســخنرانی سیدمحمد بهشتی و جمعی از 
معماران معاصر در خانه گفتمان هنر و معماری 
(خانــه وارطان) رونمایی می شــود. بــه گزارش 
خبرنــگار پایــگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، 
مراســم رونمایی از کتاب روزگار برزخی معماری 
ما به قلم علی اعطا و با مقدمه ای از ســیدمحمد 
بهشتی، رئیس پژوهشکده میراث  فرهنگی، یکشنبه 
پنجم دی ، از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰ در خانه گفتمان 
شــهر و معماری (خانه وارطان) برگزار می شود.  
مجموعه مقاله ها و نوشته های علی اعطا در نشست 
معماری، نقد و رســانه با حضور سیدمحمد بهشتی، 
رئیس پژوهشکده میراث فرهنگی، سیدعلیرضا قهاری، 
رئیس انجمن مفاخر معماری ایران، نشید نبیان، بابک 
شــکوهی و علی اعطا، از معمــاران معاصر، تحلیل 
و بررسی می شــود.  علاقه مندان برای حضور در این 
نشست می توانند یکشنبه پنجم دی  از ساعت ۱۷:۳۰ تا 
۲۰ به خانه وارطان (خانه گفتمان هنر و معماری) به 
نشانی خیابان طالقانی غربی، قبل از میدان فلسطین، 
خانه گفتمان شهر و معماری (خانه وارطان) مراجعه 
کنند. حضــور برای علاقه مندان در این نشســت آزاد 
اســت. در بخشــی از مقدمــه کتــاب روزگار برزخی 
معماری ما که سیدمحمد بهشتی نگاشته، آمده است: 
کتاب اخیر، کوششی خجسته در مسیر نقد است، اما به 
نقد اکتفا نکرده یا دست کم نقدی نیست که محدود به 
بیان دغدغه های اهل حرفه باقی بماند و شــیوه بیان 
آن به ترتیبی است که خطابش به عموم جامعه است. 
امیــدوارم این کتاب و آثاری از این دســت به ما کمک 
کند که نه تنها ببینیم و بشنویم و طرفدار کیفیت شویم، 
بلکه در مطالبه کیفیات به ســطوح نازل آن بســنده 
نکنیم و طرفدار آن عطر و طعمی در معماری و شهر 

شویم که قرار و آرام را به دل و جان ما هدیه دهد. 

انتشار آلبوم موسیقی «راز آشکارا» 
بهنام موحــدان (پندار): میلاد کیایی، آهنگ ســاز  �

ازجملــه  پیش کســوت ســنتور کشــور  نوازنــده  و 
موســیقی دانانی اســت کــه مختصــات زندگــی و 
آفرینش هــای هنــری اش همــراه با نظمــی خاص، 
تفکــری نــو وابســته بــه اصالت هــای فرهنگی و 
شاخصه های هنری و ســنت های تاریخی کشور بوده 
و هدفمند اســت. تازه ترین اثر موســیقایی وی پس از 
۲۰ سال ســکوت با نام «راز آشکارا» با فرمی جدید و 
نوآوری هایی در موسیقی ایرانی منتشر شد. راز آشکارا 
اثری متفــاوت و خلاقانــه با ابداعاتــی درخصوص 
نحوه تنظیــم، تکنیک های نوازندگی و کوک ســاز در 
سنتورنوازی معاصر کشــور است که از جهات فنی و 
هنری درخور بررســی و تأمل است. آئین رونمایی این 
آلبوم موســیقی سه شــنبه، هفتم دی، ساعت ۱۷ در 
فرهنگ ســرای ارســباران و با حضور ایشان به همراه 
نازنین پدر ثانی نوازنده تنبک اثر و مدیرعامل مؤسسه 
راد نواندیش و تهیه کننده اثر و تنی چند از هنرمندان و 
استادان و کارشناسان موسیقی کشور برگزار می شود. 

زیر آسمان فیروزه اي

تولدت مبارك بهرامْ پسر  

داســتان به دنیاآمدنت را بارها مادرت برایم تعریف  �
کرده بود. شــاید به بهانه ى من ایــن خاطره ى خوش 
را بــا خودش مرور و انگار در زمان ســفر می کرد. برق 
چشــمانش و شوروشعف کلامش نشــان از رضایت و 
غرورِ داشتن فرزندى چون تو بود. می گفت و می گفت 
تا می رســید به آنجا که عموهایت از آران کاشان آمده 
بودند. اینجا که می رســید شادى در دلش غنج می زد، 
می خندیــد و صدایش می لرزید وقتی می گفت یکی از 
عموها با دیدن تو در گهــواره درجا گفته بوده: «بهرامْ 
پســر که زاده ى شــیر اســتی» و دیگرى ادامــه داده: 
«پیداست ز عارضش جهانگیر استی» و ناگهان سکوت 
می کرد، بغض راه گلویش را می بست، با پشت خمیده 
دو دســته ى صندلی اش را می گرفت و جلو می آمد و 
خَم تر می شــد تا دستمال سفیدش که به دقت چهارلا 

شده بود را از روى میز بردارد و چشمانش را پاك کند. 
قرار اســت این یادداشــت به مناســبت تولدت در 
روزنامه اى چاپ شود که هرگز نمی خوانی. سال هاست 
به سفارش پزشــك روزنامه نمی خوانی و اخبار گوش 
نمی دهی. از آن زمــان که ناتوانی از تغییر اخبار ناگوار 
روحــت را بیمار کرده بــود. پس ناچارم یادداشــت را 
خــودم برایت بخوانم همچنان که اخبار دیگر را گهگاه 
و جســته وگریخته برایت نقل می کنــم. یکی از ده خبر 
بــدى را که با همه ى تلخی خیال می کنم بهتر اســت 
بدانی. اغلب اخبار بد را تند می گویم و می گذرم و سعی 
می کنم لابلاى حرف ها و خبرهاى دیگر زهرش گرفته 
شود تا کمتر اذیت شوى. گرچه کوشش بیهوده اى است 
و بعد خودم را ســرزنش می کنم که دیگر نمی گویم و 
این تکرار می شــود و تکرار می شود چون انگار اخبار بد 
تمامــی ندارد. ولی زادروز تو جزو اخبار خوش اســت. 
براى خیلی ها که تو را از نزدیك می شناســند و آنها که 
به واســطه ى کارهایت به تو نزدیك شده و دوستدارت 
شده اند. آنها که پیام ها و تلفن هاى پرمهرِ تبریك شان از 
چند روز پیش تر تا چند روز پس تر از پنج دى می رســد. 
آنها که وقتی زودتر زنــگ می زنند می گویند می دانیم 
ترافیكِ تلفن این روزها سنگین است براى همین زودتر 
زنگ زدیم. مثل تبریك هاى ســال نو از راه هاى دور که 
اغلب پیش از تحویل سال گفته می شود. و تو که هرچه 
می گذرد ســخت تر و کمتر از میز کارت جدا می شوى و 
با مشغله ى کار زمان را گم می کنی با اولین تلفن یا پیام 
می پرسي «مگر دى شــده است؟ چرا یادشان مانده؟» 
جانِ من چطور یادشان برود که زادروز تو براى خیلی ها 
چون من ســتایش خرد است و اندیشه. تقدیر کوشایی 
و ممارست اســت. جشــن پژوهش و جستجو است. 
تحســین بالندگی و شکوفایی اســت. زادروزت یادآور 
داستان آقاى حکمتیِ رگبار است و افسانه ى تارا. یادآور 
سفر دو پسربچه است براى یافتن پدر و مادرى نداشته 
و حقیقت و مرد دانا. یادآور هشــتمین ســفر ســندباد 
اســت و پهلوان اکبر. یادآور طومار شیخ شرزین است و 
کارنامه ى بندار بیدخش. یادآور لیلا دختر ادریس است 
و افرا. یادآور مســافرانی اســت که قرار اســت آینه اى 
را بیاورند براى عروســي و سرگذشــت آیت در غریبه و 
مه. یــادآور عیار تنهاســت و دنیــاى مطبوعاتی آقاى 
اسرارى. یادآور خاطرات هنرپیشه ى نقش دوم است و 
سهراب کشــی. یادآور باشو است و وقتی همه خوابیم. 
یادآور مصائب اســتاد نوید ماکان اســت و همسرش 
مهندس رخشــید فرزین. یادآور آینه هاى روبرو اســت 
و اشــغال. یادآور آرش است و مجلس قربانی سنمار. 
یادآور دیوان بلخ است و کلاغ. یادآور پرده خانه است و 
مرگ یزدگرد. یادآور شب هزارویکم است و سگ کشی. 
یادآور فتحنامه ى کلات است و ندبه. مگر می شود اینها 
را فراموش کرد؟ مگر می شود ادبیات نمایشی و سینما 
و تاتــر ایران را بدون این آثار تصور کرد؟ مگر می شــود 
پژوهش نمایــش در ایران را از یاد برد یا هزار افســان 
کجاست را؟ این یادداشــت قرار بود شخصی باشد؛ از 
طرف من به تو اما می خواهم چند تن را در این شادباشِ 
به تو شــریك کنم. دختر جوان شیرازى که هرسال پنج 
دیماه با پدرش به حافظیه ى شــیراز می رود با کتابی از 
تو و دیوان حافظ و با پدرش تولدت را اینچنین جشــن 
می گیرند. گروه جوانانی که در خراسان گرد هم می آیند 
و نمایشــنامه اى از تو را می خواننــد و تحلیل می کنند 
و پنج دى بر کیك تولد برایت شــمع روشــن می کنند. 
جوانی که هرســال از کهگیلویه پیام تبریك می فرستد 
و آن دیگرى از اهواز که دوســتدار تاتر اســت. آنکه از 
تبریز پیام می فرســتد و می گویــد بارهاوبارها آثار تو را 
خوانــدن، زندگی اش را زیرورو کــرده. و آنها که در کوه 
و در دیگر جاها نوشته هاى تو را می خوانند. شاگردانی 
که بخت شــرکت در کلاس هایت را داشته اند و اکنون 
در گوشــه وکنار جهان خودشان را مدیون آموزه هاى تو 
می دانند. و آنها که به واســطه ى آثــارت در دلْ خود را 
شــاگرد و وامدار تو می دانند. آنها که همکارى با تو را 
نقطه ى طلایی کارنامه ى هنرى شان می دانند و آنها که 
آرزو داشــتند با تو کار کنند و نشد که بشود. و همچنین 
البته شــریك می کنم نیلوفر و نگار و نیاسان فرزندانت 
را. نازنینم خوشــا به حال تو که در زمانه ى تلخی ها و 
زشتی ها، کینه ها و نفرت ها، خشم ها و انتقام گرفتن ها، 
زادروزت بهانه اى اســت براى شادى. خوشا به حال تو 
که در دل بیشمارى از مردمان سرزمینت به نیکی جاى 
دارى و سربلندى که همواره ارزش هاى انسانی را پاس 
داشته اى و جز بزرگی و سرفرازى سرزمینت و مردمانش 
نخواســتی و عمر در این راه گذاشته اى.  حالا می توانم 
خیال کنم که مادرت در آن چنددقیقه ســکوت به چه 

فکر می کرد...  تولدت مبارك بهرامْ پسر!

زادروز

سال چهاردهم    شماره 2759 هنریکشنبه   5 دي 1395

شــرق: «دل دیوانــه»، نهمیــن اثــر ســینمایی بهمن 
فرمان آرا، پنجشنبه، دوم دی در شهرستان رامسر استان 
مازندران کلیــد خورد و در نخســتین روز فیلم برداری، 
بهمن فرمان آرا و فاطمــه معتمدآریا در مقابل دوربین 

فرشاد محمدی حاضر شدند. 
 نهمین ســاخته بهمن فرمان آرا که تهیه کنندگی و 
نــگارش فیلم نامه آن را نیز خود برعهده دارد، ماجرای 
نویســنده ای اســت که پس از ترک آسایشــگاه روانی 
متوجه دگرگونی ها و تغییرات جهان اطرافش شــده و 

بر پریشانی های درونی اش افزوده می شود. 
در «دل دیوانــه» به جــز بهمن فرمــان آرا و فاطمه 
معتمدآریا، لیلا حاتمی، علی نصیریان، علی مصفا، رویا 
نونهالی، صابر ابر، مریم بوبانی، پانته آ پناهی ها و کامیار 
فرجــاد به ایفای نقش می پردازنــد. عواملی که در این 

فیلم، فرمان آرا را همراهی می کنند عبارتند از: 
 جانشــین تهیه کننــده و مجــری طــرح: ماهــان 

اول  دســتیار  حیــدری، 
برنامه ریــز:  و  کارگــردان 
اســماعیلی،  مانفــرد 
فیلم بــرداری:  مدیــر 
فرشــاد محمــدی، مدیــر 
ساســان  صدابــرداری: 
نخعــی، طــراح صحنــه: 
لباس:  طراح  مقدم،  کیوان 

سارا ســمیعی، طراح چهره پردازی: مهرداد میرکیانی، 
مدیر تولید: وحید مشــاری، تدوینگــر: عباس گنجوی، 
آهنگ ســاز: احمد پژمان، مدیر تدارکات: جواد راهزانی، 
منشــی صحنه: غزل رشــیدی، طــراح تیتــراژ و لوگو: 
ســاعد مشــکی، عکاس: مسعود اشــتری، تصویربردار 

پشــت صحنه: الی حیدری، 
دســتیاران کارگردان: سمیه 
میرشمسی و پرگل هاشم نیا، 
فیلم بــردار:  اول  دســتیار 
مشــاور  نادیــاب،  بهمــن 
عباسیان،  عســل  رسانه ای: 
در شهرستان  روابط عمومی 
رامسر: احســان یکتاپرست، 
دستیاران تولید: مینا تیموری و سعید مسرور، دستیاران 
فیلم بــردار: محســن زهی، مهــران فتحــی، همایون 
خاکی، آنگینه ایســانیانس و پارســا مجد، مسئول فنی 
دوربین: محمدمحســن هــادوی، صدابــردار: محمود 
کاشانی، دســتیاران صحنه: سیدرشید حسینی، ابراهیم 

ناصــری و فرشــاد مهدیادگار، دســتیار لباس: ســهیلا 
فرهادیانی، مجریان گریم: محســن صالحی و رکســانا 
نیک پــور، دســتیاران تدویــن: ســینا گنجوی و شــراره 
اریس، ســینه موبیل: رضا پیروی، حمل ونقل: احســان 
مشــکی باف، نواب جعفــری، مصطفی اســرافیل پور، 
حســین کیانی، احمد قربان پور، احســان میقانی و امیر 
میقانی، همیار تدارکات: ماشاءاالله ملکی و محمد فلاح 

و آشپز: جلال لیمویی. 
پیش بینی می شــود فیلم برداری«دل دیوانه» که در 
دومین روز زمســتان آغاز شــده، تا نیمه های این فصل 
ادامه داشــته باشد. این فیلم از سوی عباس گنجوی به 

طور هم زمان تدوین می شود. 
گفتنی اســت علاقه منــدان به پیگیــری اخبار«دل 
دیوانــه» می تواننــد صفحــات رســمی ایــن فیلم در 
شــبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام را به آدرس 

deledivanefarmanara@ دنبال کنند. 

آغاز «دل دیوانه» بهمن فرمان آرا در رامسر 

فرانک آرتا: سفر سه روزه و فشــرده «دیامیرزا»، بازیگر 
بالیوودی، به ایــران فرصت گفت وگــوی مفصل را با 
او فراهم نکــرد؛ بااین حال در نشســت مطبوعاتی اي 
کــه برای فیلم «ســلام بمبئــی» برپا شــد، او در کنار 
محمدرضا گلــزار، قربان محمدپور (کارگردان فیلم) و 
جواد نوروزبیگی حضور یافت و به سؤالات خبرنگاران 
پاسخ داد. فیلم «ســلام بمبئی»، نمونه ای مثال زدنی 
از یک فیلمِ تجاری مبتنی بر آموزه های ســینمایی مان 
نیســت؛ اما قطعا در مقایسه با «من سالوادور نیستم» 
فیلم بهتری اســت. «سلام بمبئی» آینه تمام نمای یک 
فیلم هندی اســت و قطعا مخاطبان آن، علاقه مندان 
سینمای هند هستند. «سلام بمبئی» را قربان محمدپور 
کارگردانی کرده. این فیلم به چند دلیل، تاکنون فروش 
خوبی داشته؛ یکی حضور محمدرضا گلزار، سوپراستار 
اول ســینمای ایران و بازی دیامیرزا که هرچند ســتاره 
نخســت ســینمای هند نیســت، اما به عنوان یکی از 
بازیگران پرطرفدار سینمای هند جذابیت خاصی دارد. 
ضمن اینکه فعالیت او در قامت تهیه کننده ســینما در 
هند، در صورت تداوم همکاری ایران با ســینمای هند 
حتما می تواند برکاتی برای سینمای ایران داشته باشد. 
دیگــر اینکه قصه فیلــم جذابیت ازلــی - ابدی دارد، 
چراکه اصولا داستان های عشقی هیچ وقت بی طرفدار 
نبوده و نیســتند، اختصاص ســالن های مناسب و... به 
هر شــکل بازیگر هندی که ریشه های آلمانی هم دارد، 
برای مخاطبــان ایرانی کنجکاوبرانگیز اســت. ضمن 
اینکه بازیگر زن خارجی در این سطح از بعد از انقلاب 
تاکنون به ایران سفر نکرده است. دیامیرزا، بازیگر هندی 
نقش کریشما در فیلم «سلام بمبئی» که از سال ۱۹۹۹ 
وارد عرصه بازیگری شــده، در بیش از ۴۰ فیلم هندی 
نقش آفرینی کرده اســت. او تاکنــون جوایز متعددی 

دریافــت کــرده و در ســال های 
تأسیس  فیلم سازی  شرکت  اخیر 
کرده و بیشتر در زمینه تهیه فیلم 
فعالیت می کند. در ادامه جلسه 
ســؤالات اختصاصــی روزنامــه 
«شــرق» مطرح شد که البته قبل 
از دیامیرزا، با پاسخ هایی از سوی 

محمدرضا گلزار همراه بود. 
    

  از فیلم «سلام بمبئی» انتظار داشتیم که خارج از  �
نگاه مرسوم ســینمای هند داستانش را بازگو کند؛ اما 
به نظرم حتی اگر سانســور اجازه می داد صحنه های 
هندی تر هم می دیدیــم. با توجه به اینکه آقای گلزار 
اعتقاد داشتند این نوع همکاری طرحی نو در سینمای 
بدنه است، اگر این روند ادامه پیدا کند باز هم در آن 
چرخه نمی افتیم که فیلمی ســاخته شده و نتوانسته 

طبقه تحصیل کرده و روشنفکر جامعه را جذب کند؟ 
گلزار: در هالیوود سالانه ۸۰۰،۷۰۰فیلم ساخته می شود 
و هفت، هشــت فیلم هستند که ســروصدا می کنند. هر 

سینمایی در دنیا به ژانرهای مختلف نیاز دارد. 
  اما همان سینمای تجاری هم دست کم از روابط  �

علت و معلولی تبعیت می کند! 
گلزار: ما از اول هم گفتیم فیلم تجاری آبرومند ساختیم؛ 
یعنی فیلمی در قالب فضای روشــنفکری ارائه ندادیم؛ 
قرار هم نیست این فیلم نظر آدم های روشنفکر را جلب 

کند. 
  در سینمای هند با تمام احترامی که براي آن قائل  �

هستیم، اغلب شکلی از سینما هم وجود دارد که براي 
مثال از یک سو تکه چوبی پرتاپ می شود و از دیگر سو 
معلق در هوا در اتاق عملی فــرود می آید و در بدن 
بیمار حین عمل جراحی جــای می گیرد و درنهایت 
تبدیل به قلب واقعی می شود و بیمار محتضر، عمری 

دوباره می گیرد! 
گلزار: همه مــا می دانیم که چنین فیلم هایی هم وجود 
دارند، من دوســتان هندی اي دارم که ســاعت ها با هم 

درباره آنها بحث می کنیم. البتــه باید بگویم من هم در 
ابتدا با شــما هم عقیده بودم؛ اما بعد متوجه شدم چون 
چنیــن کلیپ هایــی در فضای مجازی ما پخش شــده، 
بیشــتر به چشم می آیند، درحالی که سینمای هندوستان 
هم دو بخش دارد؛ بخشــی تجاری و بخشی هم هنری. 
به هرحال هندوستان کشور پرجمعیتی است و متناسب 
با علاقه مندی چنین جمعیتی، فیلم های موردپسندشان 
هم باید ساخته شود. ممکن است ۷۰۰  هزار نفر خواهان 
فیلم هایی از این دست باشــند که به تبع آن، باید چنین 

فیلم هایی هم عرضه شوند. 
  توقــع ما این بود بــراي مثــال زمینه چینی ها و  �

احساسات عاشقانه کمتر هندی شود. 
گلزار: شما محافظه کارانه صحبت می کنید. 

  چطور؟  �
گلــزار: در مواجهــه بــا دو فرهنگ مختلــف، قطعا با 
معذوراتی مواجه بودیم؛ به هرحــال باید در این فاصله 
در فیلم با هم روابط عاشــقانه برقرار می کردیم؛ اما باید 
ضوابط کشــورمان را هم در نظــر می گرفتیم. خب یک 
مقدارش هم هندی است. ما سختی کار را تقبل کردیم. 
این فیلم اولین پروژه مشــترک سینمای هند و ایران و به 
زبان انگلیســی است. به جای اینکه از کار حمایت شود، 
عده ای قلم به دســت گرفته اند و تیترهــای غیرواقعی 

می زنند. باید از این پروژه حمایت کنید. 
  خوشبختانه ما تیتر غیرواقعی نمی زنیم! اما عقیده  �

من این است که به فیلم در چارچوب خود و ادعایش 
نگاه کنیم. من به «سلام بمبئی» تحلیلی نگاه می کنم و 

نه ارزش گذارانه! 
گلزار: خب شما به اولین نقدی که نوشته اید، دقت کنید 

که چگونه بوده. 
�  منظورتان نوشــته هایم در ایام شــباب اســت؟ 
طبیعی اســت کــه بــا الان فرق 

می کند. 
گلزار: این اولین کار مشــترک بین 
سینمای ایران و هندوستان است، 

قطعا ایراداتی دارد. 
�  خانــم میــرزا! نگاه شــما به 
سینمای ایران قبل از ورود به این 

پروژه و بعد از آن چطور بود؟ 
میرزا: به نظرم زمینه هایی برای رشــد و تغییرات وجود 
دارد. من تجربه های جدید را دوســت دارم و همیشــه 
دیدگاهم به ایران، عشق بوده و دوست داشتم کارکردن 
با ایرانی ها را تجربه کنم. دوستانی را که با این فیلم نامه 
به من رجوع کردند، خیلی دوســت دارم و احترام زیادی 
برای دکتر علــی آقایان گلزار، قربــان محمدپور و جواد 
نوروزبیگی قائل هســتم. واکنشم به مردم ایران هم این 
است که دوست شان دارم. واقعا کارکردن با گروه ایرانی 
را دوست داشتم. خوشــبختانه دوستان زیادی هم پیدا 
کردم و با سوپراســتار کشــورتان، رضا گلزار، آشــنا شدم 
که دیگر می توانم او را دوســت خــودم بدانم و برایش 
احترام زیادی قائلم. الان که فیلم «ســلام بمبئی» اکران 
شــده، خیلی خوشحالم که هم در ایران و هم هند از آن 

استقبال کرده اند. 
  قطعا کارکردن در این فیلم تجربه جدیدی بوده.  �

تابه حال این تجربه را داشــتید کــه در فیلمی دو نفر 
یکدیگر را دوست داشته باشند، اما نتوانند به هم ابراز 
عشق کنند؟ نگاهتان به این نوع ابراز عشق چیست؟ 

میرزا: من در خانواده ای رشد کرده ام که به فرهنگ های 
مختلف احتــرام می گــذارد. برای من تجربــه کار در 
ایــن فیلم از بســیاری جهات جدید و جــذاب بود. اما 
بزرگ ترین اتفاق برای من، این بود که بتوانم به شــکل 
جدیدی ابراز عشق کنم؛ هر چند که به نظرم خیلی هم 
غیرعادی نبود! همه چیز طبیعی پیش می رفت. چون 
این شــخصیت در درون خانواده ای تربیت شده بود که 
برای انواع و اقســام فرهنگ ها، ارزش قائل است. پس 

در آن قالب جا گرفته بود.  

شرق: ششــمین حراج تهران، ویژه هنر معاصر که ۱۲۰ 
نقاشی، مجسمه و عکس از ۱۱۲هنرمند را به خریداران 
آثار هنری پیشــنهاد داد با فــروش ۱۱۸ اثر در مجموع 
بــه قیمت ۱۲ میلیاردو ۳۴۴ میلیــون تومان پایان یافت. 
عصر جمعه، ســوم دی، ششمین حراج تهران توانست 
در شبی باشــکوه ۳۵ نقاشی و مجسمه را بالاتر از  صد 
 میلیون تومان به فروش رســاند که برای بسیاری از این 

هنرمندان یک رکورد محسوب می شود. 
همچنین نتایج حراج ششــم تهران را می توان برای 
هنر مجسمه ســازی ایران در گســتره کلی هنر معاصر 
و هنرمندانــی که چهارمیــن و پنجمین دهه عمر خود 
را پشت ســر می گذرانند یک بهار و یک سکوی جهش 

ارزیابی کرد. 
گران ترین اثر ایــن دوره به فرهاد مشــیری هنرمند 
۵۳ســاله تعلق گرفت، اثر او با نام «شــماره های سیاه 
روی ســفید» که سال ۱۳۸۱ خلق شــده ۸۵۰  میلیون 

تومان چکش خورد. 
مجســمه معروف «نی لبــک زن» زنده یاد بهمن 
محصص کــه روی ۶۰۰  میلیون تومان چکش خورد 
دومین رکورد این شب را از آن خود کرد، این مجسمه 
کوچک برنزی تک نسخه ای در سال ۱۳۵۰ خلق شده 
است. دو اثر به طور مشــترک جایگاه سومین رکورد 
ششــمین دوره حراج تهــران را به دســت آوردند: 
نقاشــی «شــکار ســبز در ســبز» اثر رضا درخشانی 
هنرمند ۶۴ساله و اثری از مجموعه کوزه های فرهاد 
مشــیری با عنوان «بخواب گل شکستنی» که هریک 
۵۰۰  میلیون تومان چکش خوردند. در مرتبه بعدی 
دو نقاشــی از منوچهر یکتایی هنرمند ۹۴ســاله هر 
دو جایــگاه چهارم و پنجــم را از آن خود کردند؛ این 
دو تابلوی طبیعت بی جان که هر دو اتفاقا در ســال 

۱۳۴۳ آفریده شدند به ترتیب با 
قیمت هــای ۴۰۰ و ۳۸۰  میلیون 

تومان چکش خوردند. 
در این شــب پنج اثر دیگر هم 
بالای ۳۰۰  میلیون تومان فروخته 
از حســین  نقاشــی  شــدند: یك 
زنــده رودی ۳۶۰  میلیــون تومان، 

نقاشــی «تارنواز» کــوروش شیشــه گران ۳۴۰  میلیون 
تومان، اثر دولته ای «وسوســه» پویــا آریان پور هنرمند 
۴۵ســاله با تکنیک آیینه، گچ و شیشــه رنگ شده روی 
چوب ۳۴۰  میلیــون تومان، اثر منیــر فرمانفرماییان، با 
عنوان «در ســتایش موندریــان» ۳۰۰  میلیون تومان و 
نقاشــی رضا درخشانی با عنوان «عشــق در همه جا» 
از مجموعــه مینیاتــور ۳۰۰  میلیون تومــان به فروش 

رسیدند. 
۹ اثر در ششــمین حراج تهران بالای ۲۰۰  میلیون 
تومان چکش خوردند: نقاشــی «دو ماهی» از بهمن 
محصص ۲۶۰ میلیون تومان، نقاشــی «گره» کوروش 
شیشــه گران ۲۶۰  میلیون تومان، نقاشــی ســه لته ای 
فــرح اصولی بــا عنــوان «ســیاووش» ۲۶۰  میلیون 
تومان، نقاشــی بــا عنوان «کویــر» از زنده یــاد پرویز 
کلانتری ۲۴۰  میلیون تومان، نقاشــی دیگری از فریده 
لاشــایی ۲۴۰  میلیــون تومان و نقاشــی «طلا+ ریال» 
حســین زنده رودی ۲۴۰ میلیون تومــان، اثر دولته ای 
زنده یاد منصور قندریز ۲۲۰  میلیون تومان، مجســمه 
خمیرکاغــذی «نفــخ صــور» رضا لواســانی هنرمند 
۵۵ســاله ۲۲۰  میلیون تومان و عکس تک نسخه ای از 
زنده یاد عباس کیارســتمی از مجموعه سفیدبرفی که 

۲۰۰  میلیون تومان به فروش رسید. 
در این شــب ۱۴ اثر دیگر هــم  صد میلیون تومان را 
پشــت سر گذاشــتند: نقاشــی قاســم حاجی زاده ۱۸۰ 
 میلیون تومان، نقاشی از لیلی متین دفتری ۱۷۰  میلیون 
تومان، اثــر دیگری از منیر فرمانفرماییــان ۱۷۰  میلیون 
تومان، نقاشــی بــا عنوان «فــرار/ بوعلی...» شــهریار 
احمدی هنرمند ۳۷ســاله ۱۶۰ میلیــون تومان، اثری از 

رامین شیردل هنرمند ۳۵ساله با نام «عشق سفید» ۱۶۰ 
میلیون تومان، مجســمه تک نســخه ای از امیرمسعود 
اخوان جــم هنرمند ۴۷ســاله با عنــوان «پروانه» ۱۳۰ 
 میلیــون تومــان، اثــری از زنده یــاد توکل اســماعیلی 
(مش اســماعیل) ۱۲۰  میلیون تومان، اثــری از زنده یاد 
محمدعلی ترقی جاه ۱۲۰  میلیون تومان، نقاشــی بدون 
عنوان سه لته ای سیاه و ســفید افشین پیرهاشمی ۱۲۰ 
 میلیــون تومان، نقاشــیخط آبی رنگ علی شــیرازی با 
عنوان ســوره حمد ۱۱۰  میلیون تومان، نقاشی مهرداد 
محب علــی ۱۱۰  میلیــون تومــان، مجســمه ای از ژازه 
تباتبایی ۱۱۰  میلیون تومان، مجسمه ای از محمدحسین 
عماد ۱۰۰  میلیون تومان و نقاشــیخط رضا رینه ای ۱۰۰  

میلیون تومان چکش خوردند. 
در ششــمین حراج تهران ۲۲ اثر بالاتر از ۵۰  میلیون 
تومان به فروش رســیدند: نقاشــی ایــران درودی ۹۵  
میلیــون تومــان، دو نقاشــی از ناصر اویســی و رکنی 
حائری زاده هریک ۹۰  میلیون تومان، دو نقاشی از پروانه 
اعتمــادی و واحد خاکدان هریــک ۸۵  میلیون تومان، 
نقاشــیخط صداقت جباری ۸۰  میلیون تومان، اثری از 
کامبیز شریف ۷۵  میلیون تومان، اثری از علیرضا کرمی 
۷۰  میلیــون تومان، دو اثر از پری یوش گنجی و علیرضا 
آســتانه هریک ۶۵  میلیــون تومان، پنج اثــر از مهدی 
ســحابی، بهمن جلالی، فرشید مثقالی، محمد بزرگی و 
عین الدین صادق زاده هریک ۶۰  میلیون تومان، شــش 
اثر از محمود ســبزی، احمد مرشــدلو، مهرداد صدری، 
حامد رشــتیان، آزاده رزاق دوست و رضا کیانیان هریک 
۵۵  میلیون تومان و نقاشــی علی فرامرزی ۵۰  میلیون 

تومان چکش خوردند. 
در ششــمین حراج تهران ۴۲ اثر بــالای ۲۰ میلیون 

تومان چکش خوردند: 
چهار اثر طاهره صمدی طاری، 
هــادی جمالــی، لیلــی طاهری 
و خســرو حســن زاده هریک ۴۶ 
میلیون تومان، کوروش گلناری ۴۴ 
میلیون تومان، پنج اثر از یعقوب 
قماشــچی،  عبدالرضا  امدادیان، 
امیر موبد، شــهلا حبیبی و حامد 
صدرارحامی هریک ۴۲ میلیــون تومان، بیتا وکیلی ۴۰ 
میلیــون تومان، دو اثــر نیما پتگر و همایون ســلیمی 
هریــک ۳۸ میلیون تومان، دو اثــر عبدالمجید پازوکی 
و علــی گلســتانه هریــک ۳۶ میلیون تومــان، عکس 
سعید صادقی از سال های دفاع مقدس و مجسمه ای 
از کامبیــز صبری هر یک ۳۴ میلیــون تومان، هفت اثر 
از گیزلا وارگا ســینایی، فریدون امیدی، شادی قدیریان، 
محمود بخشــی، ســمیرا علیخانزاده، بهداد لاهوتی و 
سروش میلانی زاده، هر یک ۳۲ میلیون تومان، چهار اثر 
بابک روشــنی نژاد، رضا خدادادی، مریم سالور و احمد 
امین نظر، هر یک ۳۰ میلیون تومان، شــش اثر علیرضا 
آدم بــکان، مونا پاد، بابک رشــوند، محســن احمدوند، 
نزار موســوی نیا و عذرا عقیقی بخشایشــی، هر یک ۲۶ 
میلیــون تومان، پنج اثر منوچهــر معتبر، بهرام حنفی، 
فلــورا فیض بخش، بهار بهبهانی و فرشــید ملکی هر 
یک ۲۴ میلیون تومان، پنــج اثر داریوش قره زاد، احمد 
نصراللهی، جمشید سماواتیان، مهدی نبوی و مسعود 
کشــمیری هر یک ۲۲ میلیون تومان و نقاشــی کاظم 
چلیپا ۲۰میلیون تومان فروخته شدند. در هنگام برپایی 
ششمین حراج تهران، چهره های شاخصی مانند احمد 
مسجدجامعی، ســیدمحمد بهشتی، مرتضی کاظمی، 
علــی مرادخانی و هنرمندان، گالری داران و... . حضور 

داشتند. 
لازم به ذکر اســت که این حراج، به آثار هنر معاصر 
و گرایش های پســت مدرن در هنر اختصاص داشــته و 
کارهای مدرنیســتی مانند آثار سهراب سپهری، حسین 
کاظمی، محســن وزیری مقدم، ابوالقاســم ســعیدی، 
محمد احصایی و پرویز تناولی در آن ارائه نشده است. 

 مژده شمسایى

۳۵ اثر  فراتر  از صد  میلیون تومان فروخته شد
رکوردهای متفاوت  در شب کیارستمی

دیا میرزا در گفت وگو  با «شرق»
به شکل جدید ابراز عشق رسیدم

 من در خانواده ای رشد کرده ام 
که به فرهنگ های مختلف احترام 

می گذارد. اما بزرگ ترین اتفاق برای 
من، این بود که بتوانم به شکل 

جدیدی ابراز عشق کنم 

گران ترین اثر  به فرهاد مشیری 
هنرمند ۵۳ساله تعلق گرفت، اثر او 
با نام «شماره های سیاه روی سفید» 

که سال ۱۳۸۱ خلق شده ۸۵۰ 
 میلیون تومان چکش خورد 
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